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 تقسیم علم به تفصیلی واجمالی:
 

علمی است که متعلق آن معلوم است تردید و تشکیک  در متعلق نیست مثلاً علم  ←ـ تفصیلی 1 

 داریم به اینکه شیء برای ما است.

ی متعلق است هر گاه متعلق علم مردد باشد بین دو یا چند به لحاظ تردید در ناحیه ←ـ اجمالی 2

 شود به اجمالی شیء متکلف می

علم راه ندارد، انصاف علم به اجمال به لحاظ متعلق و شاید این تعبیر درست باشد که اجمال در 

ی خود علم نیز متصور هستند، معلوم است نه به لحاظ علم، البته برخی از محققین اجمال را در ناحیه

توان گفت: علم اجمال پذیر است، علم همانطور که از تعریفش بر اما به طور طبیعی و عرفی نمی

است یعنی یا باید باشد و یا نباشد در دوران بین وجود و  "ذهنصوره شیء فی ال"آید: حضور می

 عدم است.

  1نظرمرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه(: 

در شبهات  باشد وهم در شبهات حکمیه.اولا بحث علم اجمالی هم در شبهات موضوعیه مطرح می

ی شارع می باشد. منصوب به ی شارع است و نه رفع آن به عهدهموضوعیه نه تولید شبهه به عهده

                                                           
  674الی  674، حلقه الثالثه )صیاغه الجدیده( ، ص  2دروس فی علم الاصول ، ج  - 1
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ی حکمیه در برخی از موارد ممکن است تولید شبهه به شارع مربوط نباشد شارع نیست اما در شبهه

 1اما رفع شبهه با شارع است.

 تفاوت شبهه موضوعیه و مصداقیه: 

ی حکمیه مفهومیه است ی مصداقی در جایی است که در مقابل آن شبههگوییم شبههزمانی که می 

ی حکمیه تولیدش به سه مورد ی حکمیه من از اجمال تولید شد )شبههیعنی اگر در یک جای شبهه

-گردد اجمال، فقدان نهی، تعارض یقین( در مقابل آن چون مفهوم است به مصداق تعبیر میبر می

 گیرد نه موضوع.کنند چرا که در مقابل مفهوم، مصداق قرار می

نه است؟ یعنی همانطوری که علم تفصیلی تبخیزآور است و ی منجزیت علم اجمالی چگومرحله

مخالفت قطعیه در علم تفصیلی ممنوع است و موافقت قطعه لازم است آیا در اطراف علم اجمالی 

باشد؟ اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم که احد الکاسین نجس است منجز هم به این صورت می

انند علم تفصیلی است یا خیر؟ یعنی آیا یقین به است؟ در واقع مقدار حجیت علم اجمالی آیا م

 تحقق امتثال باید در علم اجمالی نیز حاصل شود یا خیر؟

                                                           
علم اجمالی مردد بین  و هم در دوران بین محذورین ، هم دربین متباینینعلم اجمالی مردد  بحث تنجّز علم اجمالی در شبهه موضوعی، هم در  - 1

هم چون  )رضوان الله علیه(، نایینی مرحوم  .الات، شبهه، یا تحریمی است یا وجوبیآید و در هر یک از این ح به میان می اقل و اکثر

بوده و شبهه نیز حکمی باشد چه وجوبی و چه تحریمی به منجّزیت علم اجمالی  دوران بین متباینین ، هنگام شک در مکلف به، کهها اصولی مشهور

 .12۱، ص6، جلفوائد الاصو /  .های دیگر نیز در جای خود بیان شده است حکم صورت.اعتقاد دارد

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C#foot-main1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C#foot-main1
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C#foot-main1
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  1نظرمرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه(: 

ما در علم اجمالی دو حیثیت داریم، حیثیت مخالفیت قطعیه و حیثیت موافقت قطعیه. یعنی در علم 

تواند مخالفت اید، آیا مکلف میکنید مخالفت قطعیه کردهاجمالی اگر بخواهید هر دو را مصرف 

توان هر توان مخالفت قطعیه نمود یا خیر؟ یعنی مثلاً میقطعیه نماید یا خیر؟ آیا مانند شک بدوی می

دو طرف علم اجمالی را مرتکب شد و یا ترک کرد؟ حیثیت دیگر از علم اجمالی عبارت است از 

کلف لازم است که هر آنچه که حکم است انجام دهیم؟ یعنی تعیین به موافقت قطعیه آیا عقلاً بر م

امتثال نماییم؟ در واقع آیا احتیاط واجب است یا خیر؟ یعنی آیا احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم 

 است؟ که یعنی تنجیز حداکثری.

دارد این  از نظر مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( منجزیت قطع در تمام مراحل انکشاف وجود

گیرد میزان در رفع عقوبت نسبت به مکتب حق الطاعه است که مقابل قبح عقاب بلابیان قرار می

کند مولای حقیقی فقط در قطع به عدم است، فقط قطع به عدم التکلیف است که معذریت تولید می

ان نیز در اند و منجزیت دارند. و برهان ایشی مراحل انکشفاف همه حجتدر غیر این مراتب همه

این مسئله عبارت است از، وجدان هیچ برهان عقلی و استدلال نفی و اثباتی بر این مدعی بیان 

اند برای اثبات مدعی، اند؛ عقلاء عالم هم نسبت به مولای حقیقی چنین تفسیری را قائلنکرده

بلا بیان را ابطال مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( دو مرحله در پیش دارد: اولاً برهان قبح عقاب 
                                                           

 2۱2و  2۱6، حلقه الثانیه )صیاغه الجدیده(، ص  1دروس فی علم الاصول ، ج   - 1
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نماید و ثانیاً تفسیر اثبات راه خودش را باتوجه به وجدان ثابت نماید. پس یک جانب سلبی و ایجابی 

 1 دارد.

 تفاوت بین علم تفصیلی و علم اجمالی است؟

 ـ به لحاظ موافقت قطعیه2ـ به لحاظ مخالفت قطعیه 1تنجیز علم اجمالی 

توانیم مرتکب بشویم، ی اول، هر دو را نمیآورد، مرحلهعلم اجمالی در دو مرحله تنجیز می

ی موضوعیه، گویی علم تفصیلی یعنی علم اجمالی آثار، علم شبهه ←تنجیزبه لحاظ مخالف قطعیه 

 گیرد.تفصیلی را می

ی حکمیه تقریباً اجماع است که ترک هر دو طرف جایز نیست )مثلاً در مثال نماز جمعه یا در شبهه

مخالفت قطعیه جایز نیست. حالا که فهمیدیم در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه  ظهر( چرا که

ی مخالفت قطعیه قطعاً ثابت است کالتفصیلی. اما ممنوع است یعنی منجزیت علم اجمالی به مرتبه

گیرد به لحاظ موافقت قطعیه است، آیا این تنجیز در موافقت جایی که با علم تفصیلی فاصله می

حضور دارد؟ اگر این را قبول کنیم بدین معنا است که علم اجمالی نیز مانند علم تفصیلی قطعیه هم 

ی تحریمیه باید هر دو را ترک کرد و در شبهه وجوبیه باید هر دو را تنجیز آور است یعنی در شبهه

نایش انجام داد )احتیاط( اگر به این معتقد شویم که مخالفت قطعیه ممنوع و موافقت قطعیه لازم مع

                                                           
 ۱۱6الی  ۱۱3، حلقه الثالثه )صیاغه الجدیده( ، ص  2دروس فی علم الاصول ، ج  - 1
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این است که لافرق بین الاجمال و التفصیل یعنی علم اجمالی مانند علم تفصیلی تنجیزآور است. به 

 لحاظ موافقت قطعی علم اجمالی است.

 نظرات اصولیین در مورد علم اجمالی:

ی قطعی علم اجمالی مانند علم تفصیلی است و با وجود علم اجمالی  تنجیز به مرحله ←علت تامه 

 1رسد. به نحوی که در هیچ طرفی از اطراف  اجمالی جای رخصت و ترخیص نیست.ی% م133و 

علم اجمالی به لحاظ موافقت قطعیه در طول تعارض اصول نافیه در اطراف او است و  ←مقتضی

دهد اگر لذا تبخیریت علم اجمالی به لحاظ اقتضاء است اگر مانعی نباشد کار خودش را انجام می

 2مانع باشد خیر.

 3نظرمرحوم خویی)رضوان الله علیه(: 

اگر اصل نافی و مرخص در در هر دو طرف علم اجمالی جریان داشته باشد، موافقت قطعیه با علم  

اجمالی لازم است. اما اگر در برخی از اطراف اصل جاری باشد ، دون طرف دیگر ، موافقت قطعیه 

اجمالی پیدا کردم که کاس الف نجس و فقط مخالفت قطعیه آن لازم است مثلاً علم لازم نیست 

                                                           
؛  نهایه  ۱72؛ کفایه الاصول ، ص  .1۱2، ص6کفایة ، جمرحوم آقا ضیاء و مرحوم آخوند )رضوان الله علیهما( این نظر را دارند. / ایضاح ال  - 1

 ۱36ص   ،  ۱الافکار ، ج 
انصاری، مرتضی بن ؛  .42، ص6نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، جمرحوم شیخ و مرحوم نائینی)رضوان الله علیهما( این نظر را دارند. /   - 2

 636، ص  2و ج  77، ص1محمد امین، فرائد الاصول، ج
رجوع کنید به دراسات فی علم الاصول ، تقریرات درس مرحوم آیت الله العظمی توسط مرحوم آیت الله سید علی هاشمی شاهردی )رضوان الله  - ۱

 133الی  52، ص  ۱علیهما( ج 

http://lib.eshia.ir/13102/4/95/%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%91%D8%B2
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دانی ظرف است یا کاس بین الملل، لکن کاش الف سابقاً نجس بوده، ایشان می فرمایند: تو که می

هر کدام افتاده )در احدی از ظروف افتاد( تبخیز آور الف سابقاً نجس بود علم اجمالی به اینکه دم

نجاست دارید پس این خودش نجس شد. نیست. به این دلیل که نیست به کأس الف استصحاب 

رسیم به کأس سبک، شک دارم که شاید دم در اثر شد میپس به تبع جواز ارتکاب ندارد وقتی بی

گوییم علم اجمالی مقتضی به لحاظ آن نیفتاده باشد، کل شیء کک حلال . . . بنابراین وقتی می

لیه در اطرافش است پس العلم موافقت قطعیه مقتضی حرمت است یعنی در طول تعارض اصول عم

الاجمالی مقتضی لوجوب الموافقت العقلی قطعاً یعنی در طول تعارض اصول نافیه در اطرافش است 

شو اینکه اگر در یک طرف علم اجمالی اصل نافی داشته باشیم فقط دیگر موافقت و اثر آن می

در اصول بسیار تأثیرگذار است قطعیه لازم نیست فقط عدم مخالفت قطعیه باید حفظ شود. این مبنا 

 مخصوصاً در ابواب خلال صلاه و . . .

بنابراین تفاوت علت تامه و مقتضی در این است که، علت تامه اگر باشد کلامشان این است که 

همانطور که منجزت علم تفصیلی معقول نبود بر جریان اصول عملیه و نافی در اطراف آن معلق باشد 

گویند مقتضی است جریان اصول در اطراف را مین است اما کسانی که میهکذا علم اجمالی نیز ه

 دانند.برای منجزیت علم اجمالی بلامانع می
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  1ملاک منجزیت علم اجمالی:

 معلوم در اجمال اگر در هریک از اطراف قرار بگیرد تنجیزآور است. 

 ی موضوعیه :اقسام شبهه

 ـ محصوره:1 

بحث  2ممنوع التصرف است یا کأس شماره  1مثلاً من علم اجمال پیدا کردم که آب کأس شماره  

اضطرار، بحث خروج از محل ابتلاپس معلوم به اجمال برای ما در ما نحن فیه مالکیت اجنبی یا 

 نجس بودن بر یکی از این دو ظرف آب است. 

 ـ غیرمحصوره 2

قرار گیرد گردن گیر  1علوم به اجمال اگر در کأس شماره میزان و ملاک تنجیز این است که آن م

باشد گردن گیر است. اما اگر این بالانس به هم خورد یعنی متوجه نشدیم که  2است اگر در کأس 

تواند تنجیزآور باشد. مثلاً علم اجمالی پیدا کردیم که خورد دیگر نمیبه هر دو این عدم تصرف می

ی انگلیس در کاخ خود دارد نجس ای که ملکهاست و یا کاسهاین کاسه که نزد ما است نجس 

گوییم اگر آن معلوم به دانیم کدام نجس است، میاست؟ در اینجا قطعاً علم اجمالی داریم اما نمی

                                                           
، حلقه الاولی )صیاغه  1برای مطالعه نظر سید شهید)رضوان الله علیه( در مورد علم اجمالی مراجعه کنید به ، دروس فی علم الاصول ، ج   - 1

  121الی  162الجدیده( ، ص 
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گیر بشود در اینجا است که علم اجمالی تنجیزآور است اما اجمال من در هر دو ظرف بیافتد گردن

جمال به لحاظ تنجیز تضعیف شود دیگر علم اجمالی منجز نیست. حتی اگر این ارتباط معلوم به ا

مخالفت قطعیه آن همفایده ندارد. مثال به این صورت است که یکی به لحاظ اضطرار و از این قبیل 

ماند به لحاظ شک بدوی و اصل دهد و طرف دیگر که باقی میاز اطراف منجزیتش را از دست می

دهد )اصول نافیه( پس میزان تنجیز این است صدق و ش را از میکل شیء لک حلال منجزیت خود

نسبت معلوم بالاجمال به لحاظ تنجیز نسبت به اطراف علم اجمالی علی سویه باشد. یعنی باید 

 کنم.تکلیف باشد آن کاسه که نزد ملکه است من به آن ابتلاء پیدا نمی

 نکته: 

ولی اگر تولید تنجیز نکند حتی به لحاظ مخالفت اگر تولید تنجیز نماید علم اجمالی منجز است  

 قطعیه نیز لازم الاجرا نیست.

این مبانی بنابر این که گفته شود علم اجمالی مقتضی است، به این دلیل که علم اجمالی در طول 

تعارض اصول عملیه منجزیت دارد صحیح است. اما اگر قائل به این شویم که علم اجمالی علت تامه 

موافقت قطعیه است، سوال این است که با این مبنا آیا اگر یکی از دو کاس استصحاب برای وجوب 

نجاست داشته باشد باید پرهیز کرد؟ در واقع آیا مبنایی که در مورد تنجیز علم اجمالی مطرح 

نسبت به معتقدین به علت تامه و  _که معلوم به تنجیز باید در هر دو طرف علم اجمالی باشد_کردیم 

 دین به مقتضی یکسان است؟ معدتق
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در جواب باید گفت: گرچه ما قائل به علت تامه بودن علم اجمالی مثل علم تفصیلی نسبت به 

موافقت قطعیه هستیم، اما اینگونه نیست که علم اجمالی ، با علم تفصیلی هیچ تفاوتی نداشته باشد. 

دارد گرچه معتقد به علت  در علم اجمالی یک مجال وجود دارد. هین مقدار که شک در آن راه

تامه باشیم ولی یک مجالی برای ورود ویروس جعل بدل تولید می گردد. جعل بدل در این مثال 

 هایی که بیان شد عبارت است از اضطرار، خروج از محل ابتلاء.

هردوگروه)علت تامه، مقتضی( معتقدند در اطراف علم اجمالی، طرف دیگر را که به آن مبتلا  

توان مرتکب شد. سوال اینجا است که، پس اثر علت تامه چه می شود؟ مثلا علم اجمالی هستید می 

به وجود دم در احدی از دو کاس)الف یا ب( وجود دارد یا مال غیر است. بینه به وجود دم یا مال 

غیر بودن کاس الف می آید. در این حالت با وجود بینه می توان کاس ب را مرتکب شد. با این 

معتقد به علت تامه هستیم علم اجمالی از بین می رود. بنابراین هرگاه در احدی از اطراف  وجود که

علم اجمالی شارع مقدس جعل بدل نماید ، مقتضی آن این است که شارع در مقام امتثال به یک 

طرف اکتفا نموده است. یعنی شارع فرمود: همین یک طرف را بدل از واقع قبول نمودم. پس 

علت تامه و مقتضی ها در این بخش با یکدیگر تفاوتی ندارند. گروه اول در جواب می  معتقدین به



 د. محمدعلی معیرمحمدی  –ار آیت الله شیخ محمدحسن گلی شیرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2درس گفتارهای اصول فقه 

11 
 

گویند: ما به اصل نافی تمسک نکردیم ولی در هر زمانی جعل بدل توسط شارع صورت بگیرد 

   1متعبد به آن خواهیم گشت.

 نکته: 

غیر محصوره، تمام بحث هایی که گذشت در شبهه محصوره مطرح می گردد. لکن در شبهات 

موافقت قطعیه لازم نیست. سوال اینجا است که آیا مخالفت قطعیه نیز لازم است؟ از نظر عقلا در 

شبهه غیر محصوره، علم اجمالی مانند شک بدوی است. به تعبیر مرحوم شیخ الاعظم)رضوان الله 

  2علیه( ، این علم که در علم اجمالی وجود دارد کالعدم است.

 چهار صفت دارد: قطع فی حد نفسه 

 حیثیت تعلیلی برای قطع ←خود قطع  ←ـ کاشفیت 1 

 از لوازم قطع ←ـ محرکیت 2 

آید و در اصول نیز ما از اوصافی قطعی که از لوازم آن به حساب می ←ـ منجزیت و معذریت ۱ 

 کنیم.این دو صفت بحث می

                                                           
 نه تنجیز آن. جعل بدل یعنی اکتفا به امر غیر تعینی برای امتثال معلوم به اجمال ، جعل بدل برای تامین علم اجمالی است  - 1
 26، ص  1فرائد الاصول ، ج   - 2
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آفرین و مسئولیت زا بر مدار ی عناوین تأمین باشد. همهقطع منجز است چرا که از واقع کاشف می

اصول فقه به دنبال پیدا کردن متجر و  ←تبخیر و تعذیر است )قطع، امارات، اصول عملیه و .  .. ( 

 معذر است.

  1قطع موضوعی و قطع طریقی:

در تبخیز و تعذیر یک نکته نهفته است و آن اینکه باید وراء و پشت این دو را ملاحظه کنیم پشتوانه 

معذریت باید مدنظر باشد، تبخیز به چه، تعذیر از چه؟ یعنی معذر از چیست؟ وصف منجزیت و 

-خواهد، معذر، معذر میای دارد. چون منجز منجز میتبخیز و تعذیر یک ورائی دارد و پشتوانه

خوهد. طرف تبخیز و تعذیر واقع است، گردن گیری و عذر تولید شدن دائر مدار این است که واقع 

ی وراء و پشتوانه تحصیل حجت باید واقع باشد و آن واقع دیده شود. باید مشخص شود پیدا شود دین

که کدام خانواده قطع معذر است و کدام خانواده قطع منجز است تبخیز و تعذیر باید از واقع و به 

واقع باشد یعنی پشت آن قطع )تنجیز و تعذیر( باید واقع باشد، این تعریف که گفتیم قطع منجزیت و 

آورد براساس این است که قاطع به طریقیت قطع نگاه کند نه خود قطع را ببیند مثل عذریت میم

پرسید آینه چه شکلی است؟ در جواب بینیم وقتی از ما میآیینه، یکبار خودمان را در آن می

میگوییم اجازه بدهید دوباره نگاه کنم، در بار اول در آیینه نگاه کردیم به خاطر دیدن چهره 

-خودمان، لکن در بار دوم به شکل آیینه نگاه کردیم. پس ما گاهی به ما هو طریق به آیینه نگاه می

                                                           
 ۱27الی  ۱22، حلقه الثانیه )صیاغه الجدیده( ، ص  1دروس فی علم الاصول ، ج  - 1
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کنم. قطع هم به این صورت است دهد نگاه میکنیم، گاهی به اینکه آینه چه چیزی به ما نشان می

آور است شود و یا معذریت گاهی نگاه ما به واقع است و طریقیت از واقع دارد. پس گردن گیر می

پس آنچه که در کشف واقع مدنظر است طریقیت آن است، فلذا به خود قطع اصلاً نگاهی نداریم. 

دهد حکم را کنیم بر مدار این قطع است، قطع طریقی حکم را ارائه میهر جا که در اصول بحث می

به خودش  کند. قطع طریقی یعنی واقع و کاشفیت را دیدن. قطع موضوعی ورائی ندارد وتولید نمی

 شود.تولید می

 نکته: 

در قطع طریقی حکم شرعی را داریم، حکم وجود دارد و به آن می رسیم ولی در قطع موضوعی به 

دهد نه اینکه خود تنجیز را بیاورد. شود. تشکیل موضع برای تبخیر میی قطع حکم تولید میوسیله

کند و منجزیت یا معذریت میکند و آن موضوع تولید خودش منجر نیست او تولید موضوع می

 دهد.عمل به آن را دستور می

القطع الموضوعی "تر،بیند نه کاشفیت قطع، به تعبیر دقیقاما در قطع موضوعی ، قاطع خود قطع را می

آید قبل از او شود و به وجود می، به قطع موضوعی حکم تولید می"مولد للحکم لا منجز للحکم

 حکمی نیست.
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 گردد؟ طع موضوعی و طریقی مطرح مینکته: چرا بحث ق

چون فقیه و اصولی تعیین شو که مورد بحث ما در اصول قطع طریقی است نه موضوعی چون در 

رسیم، در قطع موضوعی به کنیم و میقطع طریقی است که به واقع )منجزیت یا معذریت( نگاه می

این حرمت  ←گردد. مثال: حرمت خمر دنبال منجر و معذر نیستیم به قطع موضوعی حکم تولید می

را قاطع به خمریت شیء تولید نکرده است بلکه شارع این حرمت را تولید کرده است. قطع، قاطع 

در این حرمت دخیل بندد، آنچه که دخیل بوده موضوع شرعی و حکم شرعی بوده است، قاطع فقط 

کند. خمریت تولید حکم می این موضوع و حکم شرعی را احراز کرده است. اما در قطع موضوعی

شیئ برای خدمت کافی نیست، خمر حرام نیست، مقطوع الخمریت حرام است این یعنی موضوع 

ی قطع حکم قطع تولد گرفه است و تولید حکم کرده است. ما در اصول کاری نداریم که به وسیله

 . ی قطع حکم منجز و معذر شودتولید شود ما با این کار داریم که به وسیله

در قطع موضوعی واقعی وجود ندارد که احتمال مخالفت با واقع برود. چرا که در قطع  :1نکته

 موضوعی به کاشفیت قطع توجهی نداریم به صفت قطع نگاه می کنیم.

البته تعریفی که مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( از قطع موضوعی فرمودند مربوط به  :2نکته

 ربوط به قطع موضوعی طریقی. قطع موضوعی صفتی است، نه م
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 قطع موضوعی بر دو قسم است:

 که ما نحن فیه از این قسم نیست. ←. جزء الموضوع 1 

یعنی قطع به خمریت میزان به عروضی حرمت این شیء چه در خارج خمر  ←. تمام الموضوع 2 

. قطع به گرددباشد چه در خارج خمر نباشد، اینجا صفت قاطع و قطع او باعث عررضی حرمت می

رود. معذوریت معنا ندارد شود اینجا دیگر احتمال دیگری نمیخمر که تولید شد حرمت تولید می

چون وقتی خود قطع تولید شد تو دیگر در اینجا نیازی به معذوریت نداری، بلکه این واضح است 

این اثر قطع  آید وپذیرد اما اون تبخیر به حکم عقل میکه بعد از قطع پیدا کردن گیری صورت می

 است.

گفتیم قطع طریقی به این معنا است که چیزی در ماوراء  توضیح قطع موضوعی و طریقی:

رود و دو صفت نیز دارد راهه میخورد و بی-خورد و گاهی نمیخودش دارد، قطع گاهی به او می

مقام ثبوت متجریت و معذر. در قطع موضوعی مثلاً خمر تنها مساوی با حرمت نیست )مثلاً ما در 

باشد. نداریم که الخمر حرام( خمر + قطع به خمریت داریم. از ابتدا موضوع حرمت این دو معنا می

که خمر نبود، آب بود، اینجا این خمر اگر چنین فرضی درست کردیم اگر من قطع پیدا کردم 

طبیق دهیم. نبودن اصلاً جایی برای مطرح شدن ندارد چون واقعی وجود ندارد که بخواهیم با آن ت

 این علت که تولید شده است دیگر ورائی ندارد که بخواهیم به آن نسبت دهیم.



 د. محمدعلی معیرمحمدی  –ار آیت الله شیخ محمدحسن گلی شیرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2درس گفتارهای اصول فقه 

21 
 

کند مثال آیینه این نیست که قطع موضوعی صفت کاشفیت را نداشته باشد لکن به او نگاه نمی نکته:

خواهی اضلاع شود طریق، اخری میخواهی چهره است ببین و کشف وراء و واقع کنی میتاره می

-شود موضوعی، ایینه، همان آیینه است باتوجه به دید شخصی )قاطع( متفاوت میرا ببینی میآن 

کند نه اینکه گردد. در قطع موضوعی مولا در اعتبار خودش به منجزیت و معذریت نگاه نمی

 بخواهد منجزیت و معذریت قطع را القاء کند.

  1به حکمی دیگر موضوعی باشد یک قطع ممکن است نسبت به حکمی طریقی باشد و نسبت نکته:

 الخمر حرام 

 خلاصه بحث:

بینه، خبر ثقه، نقش ایسنا در واقع طریقی است برای اثبات حرمت یعنی اگر   قطع طریقی: ←

 آید چون میزان واقع قطع است.قطع پیدا کردی، بیته آمد، خبر ثقه آمد حرمت نیز می

یعه قطع به حرمت، موضوع است برای قطع به خمریت الخمر، یحرم علیه ب  قطع موضوعی: ←

ای ندارد عدم جواز بیع یعنی اگر بینه آمد گفت هذا حرام یا خبر فقه آمد و کمک هذا حرام فایده

شود رود پس این قطع به حرمت موضوع میاگر قطع به حرمت خمر پیدا کرد جواز بیع از بین می

 برای عدم جواز بیع.

                                                           
 45الی  42، ص  6ضوان الله علیه( است. / رجوع کنید به بحوث فی علم الاصول ، ج این بنا بر نظر مرحوم شهید صدر)ر  - 1



 د. محمدعلی معیرمحمدی  –ار آیت الله شیخ محمدحسن گلی شیرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2درس گفتارهای اصول فقه 

21 
 

نداشت، و برای اثبات حرمت به آن قطع طریقی نگاه کردیم و برای بنابراین یک قطع بیشتر وجود 

عدم جواز بیع قطع موضوعی به آن نگاه کردیم. بستگی به اعتبار شرعی دارد که شارع مقدس به آن 

 دهد. می

بریم که ما در اصول چون در پی پیدا کردم معذریت و منجزیت هستیم از همین نزاع و نکته پی می

وضوعی نیستیم و با قطع طریقی سروکار داریم در واقع موضوعات کلی احکام را به دنبال قطع م

کنیم در خواهیم استنباط کنیم و استخراج کنیم باتوجه به قطع طریقی توانایی آن را پیدا میوقتی می

حالی که قطع موضوعی در فقه و فروعات احکام مورد استفاده است. در مثال فوق ما ابتدا قطع به 

کنیم برای عدم جواز بیع یعنی وقتی قطع به حرمت خمر پیدا ا داریم و آن را موضوعی میحرمت ر

 کنیم.کردیم قطع به عدم جواز بیع آن نیز به طریق قطع موضوعی پیدا می

 دور است؟  "اذاء قطعت بحرمت شیء فهولک الحرام "ینکته: آیا جمله

شیء در عالم اثبات است. حرمت در خیر قطع به حرمت شیء در عالم ثبوت و حرام بودن آن 

 ی فعلیت به وجود می آید.ی انشاء و اثر آن که معلوم حرمت انشائی است در مرحلهمرحله

 آید.بنابراین درقطع موضوعی منجزیت و معذریت از لحاظ عملی برای قطع می

شخصی که به حرمت خمر قطع پیدا کرده است آیا اثر قطع به حرمت تنها عبارت است از تغیر و 

توانیم برای آن تصور کنیم؟ در زمانی که بحث از تبخیر و تغذیر هست -تعذیر یا اثر دیگری هم می
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ریم کنیم و فقط به خود قطع نظر داقطع، طریقی است لکن وقتی به تبخیر و تعذیر در قطع نگاه نمی

ای که در اینجا مدنظر است، اینکه نسبت به حرمت خمر قطع پیدا بحث از قطع موضوعی است: نکته

خواهد کنیم اما زمانی که او میکردیم مجتهد در مکان ارتکاب قطع آن را به ما هو طریق نگاه می

ت آورده است آن را اسناد به خدای متعال بدهد باید به قطع موضوعی، قطع پیدا کند که آنچه به دس

ی کشف و یافتن حکم شرعی باشد نه به قطع طریقی، بنابراین در مرحلهمستند به خداوند متعال می

رسد چرا که به دنبال تبخیر و تعذیر برای حکم است )برای خودش مجتهد به قطع طریقی به آن می

ستند کند به یا همان مکلف( لکن زمانی که بخواهد آن حکم به دست آمده از قطع طریقی را م

 خداوند متعال دیگر نیازی به تعذیر و تنجیز ندارد بنابراین به قطع موضوعی باید به این استناد برسد.

نسبت به تنجیز و تعذیر قطع طریقی است لیکن، نسبت به اسناد قطع موضوعی،  چرا که در  تذکر:

یم که این تبخیر و تعذیر به دست اسناد دیگر کاری با تبخیر و تعذیر نداریم واگر این قطع را پیدا نکن

 ایم.آمده مستند به خدا نیست تشریع کرده

تواند، اما اگر قطع تواند جای قطع را بگیرند؟ اگر قطع موضوعی باشد نمیآیا امارات می نکته:

 طریقی باشد بلامانع است. 
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 مباحثی پیرامون اصول عملیه

یعنی اصول عبارت است از قواعدی که آزادی، رخصت و  ←قواعد تأمین و مسئولیت  ←اصول 

 آورد.گردن گیری می

ی قواعد اصولی بسیار البته این تعبیر برای تعریف اصول زیاد مناسب نیست، چرا که حوزه تذکر:

ی دین بخورد، این قواعد فقط مختص تر از این است که به عمل مکلف و حوزهتر و وسیعگسترده

 تمام شئون زندگی کاربرد دارد.فقه نیست بلکه در 

  1منابع اجتهاد از دیدگاه مرحوم نائینی )رضوان الله علیه(:

 اجتهاد و استنباط حکم شرعی از منابع به نحو طولی از سه مسیر قابل تأمین است. 

 ـ اصول عملیه  ۱ـ اخبار آحاد    2ـ قطع     1

بودیم و به صورت طولی باید این کار را یعنی برای استنباط حکم شرعی باید به سراغ این مورد 

 انجام دهیم هر، ابتدا قطع اگر پیدا نکردن مراحل بعدی.

فرمایند: باید ببینیم که این صفات قطع در قطع چهار صفت دارد، مرحوم نائینی )رضوان الله علیه( می

 یابد.کدام یک از این مسیرهایی که گفتیم، جریان می

 فقط مخصوص قطع است + قطع تمام مراتب بعدی را نیز دارا است. ←ـ  بما إنه صفته نفسانی 1 

                                                           
 44-72، ص۱فوائد الاصول، ج  - 1
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 خبر واحد )امارات( + تمام مراتب بعدی قطع ←ـ کاشفیت و طریقیت 2 

 ی بعدیاصل محرز )استصحاب( + مرتبه ←ـ جری عملی ۱ 

 اصل غیر محرز )احتیاط، تبخیز، برائت(  ←ـ منجزیت و معذریت 6 

مرتبه داریم و هر کدام از این سه مرحله و مرتبه دارای صفاتی از قطع بنابراین ما در اجتهاد سه 

 هستند :

 هر چهار صفت قطع را دارد. ←ـ قطع 1 

 کاشفیت و طریقیت همراه با جری عملی و منجزیت و معذریت. ←ـ اخبار آحاد )امارات( 2

صل غیر اصل محرز استصحاب ) جری عملی همراه با نجزیت و معذریت. ا ←ـ اصول عملیه ۱

 محرز) فقط منجزیت و معذریت )احتیاط، تخیز، برائت(

بنابراین مرحوم نائینی )رضوان الله علیه( فرمود: صفت نفسانی که فقط مربوط به خود قطع است لکن 

بحث بر سر این است که آیا شارع مقدس در اخبار آحاد )امارات( به کاشفیت و طریقیت نگاه 

آن هم داده است؟ یا جری عملی و منجزیت و معذریت را به  کرده است؟ و این صفت قطع را به

 اصول عملیه )اصل محرز و غیرمحرز( داده است؟ 
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 تعریف اماره:

امارات یعنی وصف کاشفیت به مثل خبر واحد و به عبارت دیگر خبر واحد را قطع دانستن اعتقاداً  

)قطع اعتقادأ( یعنی شارع مقدس شخصی را که به امارات رسیده است قاطع دانسته لکن به صورت 

 سته.داند یعنی در حکم قاطع داناعتقادی. در اعتقاد خودش شخصی را که به امارات رسیده قاطع می

 تعریف اصول عملیه: 

 برای تعریف اصول عملیه ابتدأ باید آن را به دو قسم تقسیم کنیم: 

 ـ اصل محرز1

 ـ اصل غیرمحرز2 

ماند نه داند عملاً نه اعتقادأ عملت مانند تعین دارها میاصل محرز: یعنی شارع شخصی را متقین می

-عیین رسیدی تنها در مقام عمل تو را قاطع میاعتقاد که به احتیاط، تحقیر، برائت این باشد که به ت

کند نه القاء، شک ولی در امارات به عکس الغاء شک دانم، در واقع در اینجا شارع ابقا شک می

 کند نه ابقاء شک.می

کند دانم و نه عملاً بلکه تنها اثر قطع را مترتب میاصل عملی غیر محرز: نه شما را اعتقادأ متقین می

 1ر و تعذیر است.که همان تبخی

                                                           
  665الی  662، حلقه الثالثه )صیاغه الجدیده(، ص  2دروس فی علم الاصول ، ج  - 1
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 اقسام شبهه:

 . حکمیه    )فقدان نص ، اجمال نص تعارض نصین(2. موضوعیه      1ـ بدوید     1 

 . غیر محصوره2. محصوره     1ـ مقرون به علم اجمالی      2

 

 اصل تخییر:

  1مکتب شهید صدر)رضوان الله علیه(

عقل در شبهات بدویه )موضوعیه یا حکمیه( عقل قائلی است به لزوم احتیاط، مجرای شبهات  ←

بدویه احتیاط است. یعنی مکلف در ارتکاب آزاد نیست و باید جانب احتیاط را رعایت کند. شبهه 

 ـ حکمیه2ـ موضوعیه 1بدویه 

م از نوع عقلی آن اگر هم اند آن هدر شبهات مقرون به علم اجمالی عموماً قائل به احتیاط شده

باشد، آنکه محل دعوای مکتب شهید شارع حکم به احتیاط داده باشد از باب حکم ارشادی می

 ی اصولین است شبهات بدویه است.صدر)ره( با بقیه

 

 

                                                           
 ۱44الی  ۱47، حلقه الثانیه )صیاغه الجدیده( ، ص  1دروس فی علم الاصول ، ج   - 1
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 محل نزاع شهید صدر)رضوان الله علیه با مشهور اصولیین:

ـ مرحوم شهید 1ی بدویه است شبهه نزاع، مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( با اصولین در

ترخص، عقلی معقول نیست بلکه مکلف به حکم  ←صدر)رضوان الله علیه(: عقلاً باید احتیاط کرد 

 ـ مشهور اصولین: برائت عقلی.2عقل، باید احتیاط کند. 

ادعای مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( این است که در شبهات بدویه برائت عقلیه جاری نیست، 

 آید.احتیاط عقلاً لازم می

 

 محل نزاع اخباریون و اصولیین:

اخباریون در شبهات موضوعیه برائتی هستند، در شبهات حکمیه ناشی از اجمال نهی و تعارض  

تعیین نیز برائتی هستند یعنی تبع عقاب بلابیان را تحمل دارند. فقط در شبهات کلیه ناشی از فقدان 

ی مقرون به علم اجمالی نزاعی ی بدویه است در شبههع در شبههمحل نزانهی احتیاطی هستند. 

 وجود ندارد.
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مدعی مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( در مورد عدم جریان برائت عقلی و 

 1لزوم احتیاط:

( برای اثبات مدعی در عدم جریان برائت عقلی و لزوم تدبیر مرحوم شهید صدر )رضوان الله علیه

 است: احتیاط در دو مرحله

 ابطال ادله قائلین به تبح عقاب بلابیان  ←سلبی 

اثبات این موضوع که همانطور که قطع به تکلیف مولا تبخیزآور است هکذا اجتمال  ←ایجابی 

ی و هم هم تبخیزآور است یعنی باید در تمام مراحل انکشف زیر قطع نیز مجرد حتی در مرحله

 احتیاط کرد و آنها را متجر دانست.

پذیرد، به این توضیح که تفاوت بین شهید صدر)رضوان الله علیه( قبح عقاب بلابیان را نمیمرحوم 

مولا عرفی و حقیقی، اری قبح عقاب بلابیان در مولای عرفی معنا دارد نه در مولای حقیقی. بیان 

رود. اینکه قبح عقاب علم است، هرجا علم نباشد یعنی آزادی، با وجود حجت لا حجت کنارمی

سید محمد روحانی ( نیست، ، فقط مخصوص شهید صدر )رضوان الله علیهدنپذیربیان را نمیبلا

فرماید، قبح عقاب بلابیان صحیح نیست حتی در مولای عرفی، حرف  (، نیز می)رضوان الله علیه

ی عقل نسبت به عواقب افعال مکلفین نیست، ورود عقل ظایشان در واقع این است که حوزه استحفا

ی اثر و موثر نیست ی اعمال و آخرت رابطهو عواقب اخروی نابه جا است، چون رابطه در اعمال
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لکن مرحوم شهید صدر  1وبت خودش.شود عقکند و میهمان عمل در واقع در آخرت نمود پیدا می

اند فقط بحث تفاوت مولای عرفی ( قبح عقاب بلابیان را به صورت کلی رد نکرده)رضوان الله علیه

 2حقیقی.کنند، در مولای عرفی معقول است نه در مولای را مطرح میو حقیقی 

د دارد پس در تمام مراحل انکشفاف علم وجو با وجود حجت که علم است بلاحجت وجود ندارد. 

  ۱بلا حجتی در کار نیست.

 بنابراین فرض مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( در دو مرحله است:

 ـ احتیاط در شک بدوی لازم است1 

 ـ نسبت به تکالیف مولای حقیقی2 

 البته معلق بر ترخیص شارع ←ـ تا زمانی که قطع به عدم تکلیف برای مکلف حاصل نشود ۱ 

 ـ در شک بدوی نسبت به تکالیف مولای حقیقی تا زمانی که قطع به عدم تکلیف برای مکلف1

البته این مبنای مرحوم شهید  ←کشاف( احتیاط لازم است. حاصل نگردد )یعنی در تمام مراحل ان

 صدر)رضوان الله علیه( در عمل وفتوا به دلیل وجود برائت شرعی تفاوتی با سایر اصولیین ندارد.

 ـ این احتیاط عقلی بر مدار تکالیف مولای حقیقی معلق است بر عدم ترخیص شارع.2

                                                           
 142، ص  2منهی الاصول ، ج  - 1
 این اولین مرحله از فرمایش مرحوم صدر)رضوان الله علیه( است. - 2
 ی از فرمایش مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( است.مرحلهاین دومین  - ۱
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ی اول خود برای اثبات را ثابت کند مرحله و مرحلهمرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه(، باید هر د

 به دو مرحله  سلبی و ایجابی منقسم است.

کنیم، سپس اشکال وارد ی سلبی ابتدا نظریات قائلین به قبح عقاب بلابیان را مطرح میدر مرحله

 داریم.مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( را بیان می

 1بلابیان:دلایل قائلین به قبح عقاب 

 الف: دلیل مرحوم نائینی)رضوان الله علیه( بر حقیقت تکلیف  )دلیل عقلی( 

ب: دلیل مرحوم نائینی)رضوان الله علیه( براستقرار بنای عقلاء بر معذوریت در ظرف جهل به  

 تکلیف )دلیل عقلائی(  

 تفصیل ادله اثبات قبح عقاب بلا بیان:  

 الف: دلیل عقلی 

ی اول( مراد از محرکیت در ایجاد ایجاد محرکیت در نفس عبد است )مقدمهـ حقیقت تکلیف 1

 بالقوه است عکومت فعله نیست یعنی اگر ماضی نباشد باید محرکیت انجام شود و بالفعل برسد.

 ی دوم(ـ محرکیت معلول وجود واقعی تکلیف نیست بلکه معلول وصول تکلیف است )مقدمه2

 علمی است نه وصول احتمالی و شکی )مقدمه سوم(ـ مقصود از وصول نیز، وصول ۱
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کند به خارج از خودش مبنی بر این است که علم پیدا کند علم به وجود وقتی که عبد اقدام می

مبنای حرکت است، علم به عدم مبنای عدم حرکت است حال که این فهمیده شد شخصی که 

شاید انشاء باشد ولی حکم حقیقتی  جاهل به تکلیف است در واقع حقیقت حکم در او وجود ندارد،

ندارد چون حقیقت حکم محرکیت است حکمی که محرکیت نداشته باشد اصلاً حکم نیست وقتی 

گوید قبیح است عقوبت بلابیان، یعنی حکم نیست اصلاً چرا باید احتیاط مطرح شود، عقل می

گیرد اگر علم و می عقوبت بلاعلم چون علم است که حقیقت تکلیف )محرکیت( بر مدار او قرار

وصول نباشد حقیقت تکلیف وجود ندارد چون حقیقتاً تکلیف به انبعاث و محرکیت است در نفس 

عبد. تکلیف بدون علم حقیقت و واقعیتی ندارد واقع آن نقطه انشاء است، انشاء هم که به تنهایی 

آن تکلیف باعث  ی عقوبت شدن چیست اینکه تکلیف وجود داشته باشد وای ندارد. ریشهفایده

محرکیت مکلف شود وقتی نباشد دیگر چیزی نیست که بخواهد عقاب برای آن صورت بگیرد. 

بنابراین خلاصه کلام مرحوم نائینی )رضوان الله علیه( این است که حقیقت تکلیف برای مکلف 

عقاب  یعنی ایجاد محرکیت و انبعاث برای وی، و این برای شخصی جاهل به حکم معنا ندارد و تبع

 چنین شخصی عقلاً شخصی است.

 ب: دلیل عقلائی

ـ تحلیل ارتکاز موالی عرفی و عقلایی : استقرار بنای عقلاء بر معذوریت در ظرف جهل به تکلیف 2

دانند )این را در میان خودشان عقلاء عالم در قوانین خودشان قطعاً جاهل به تکلیف را معذور می
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یه( نیز قبول دارد( پس شارع چون عقل العقلاء است قواعد خود مرحوم شهید صدر)رضوان الله عل

کنند مثلاً عقلایی را باید تبعیت کند. عقلای عالم در قوانین خود تبع عقاب بلابیان را رعایت می

 گوید اشکالی ندارد.آورید، میدانستم شما تشریف میگوید من نمیرئیس جمهور آمده معاون می

لیف عقوبتی ندارد. حال که فهمیدیم عقلاء در حرف خودشان این در قوانین عرفی، جاهل به تک

دهد را تأیید کند کنند شارع نیز اعقل العقلاء است پس باید آنچه را که عقلاء انجام میچنین می

مثل جایی که شارع فرمود ظواهر الغاط حجت است، قواعد گفتاری حجت است، ظهورات حجت 

-اند در ما نحن فیه نیز اینگونه است، عقلاء میاین را پذیرفتهاست چرا؟ چون مردم و عرف عقلاء 

 پذیرد. گویند جاهل عقوبت ندارد و شارع نیز چون زمین عقلاء است می

نکته: آنجا که گفتیم حقیقت تکلیف ایجاد محرکیت در نفس عبد است، مقصود از این محرکیت، 

حقیقت تکلیف دینی اگر ما نفی نباشد  محرکیت شأنیه و بالقوه است نه محرکیت فعلیه. میزان در

 وامر دائر بر انعقاد مولا باشد باید حرکت کرد.

 1اشکال مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه(:

به چه دلیل شما محرکیت را به وصول علمی و قطعی محدود کردید، محرکیت در ظرف وصول  

که در ظرف وصول احتمالی معنا دارد، یعنی محرکیت و به وصول علمی و قطعی منحصر نیست بل

ی ای که بخواهد بیاید؛ بنابراین مقدمهآید، محرکیت تنها بر مدار وصول است به هر درجهنیز می
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ی سوم ی دوم نیز صحیح است لکن مقدمه( صحیح است و مقدمهاول مرحوم نائینی )رضوان الله علیه

یست بلکه وصول احتمالی ایشان محل اشکال است، وصولی علمی و قطعی تنها ملاک محرکیت ن

کند. در واقع یا مکلف علم به عدم تکلیف دارد یا علم به تکلیف دارد و یا هم محرکیت تولید می

شک اعم از ظن، احتمال، و هم که در موارد اخیر نیز عقلا احتیاط لازم است. شما برای اینکه ثابت 

لی برای این موضوع نداریم شما کنید مقصود از وصول، وصول علمی است باید دلیل بیاورید. دلی

 اید و دلیلی اقامه نکردید. ما دلیلمان بر مدعایمان مشخص است.مصادره به مطلوب کرده

 1ادعای مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه(:

اگر عقل مالکیت و خالقیت مولا را نگاه کند نسبت به مولای حقیقی عقل، مجرد احتمال تکلیف را 

منجزیت به صورت تعلیقی است نه تبخیزی به این معنا که اگر خود شارع  داند لکن اینمتجر می

فهمیم، که توسعه دارد رخصت بدهد دیگر منجزیتی در کار نیست؛ این موضوع را از حق الطاعه می

کنیم. در واقع وجدان در تمام مراتب احراز مگر در علم به عدم. و این را از وجدان عقلی درک می

 وصول غیرعلمی نیز منجر است.گوید که عقلی می

 نکته: آیا خبر واحد حجت است؟ 

فرماید: حجیت ظن ذاتی است. وقتی ما ( میجواب این سئوال مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیهدر 

ثابت کردیم تمام مراتب احراز منجزیت وجود دارد دیگر نیازی به اثبات حجیت خبر واحد را 
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ی بالاتری حجت است.یکی دانیم دیگر ظن که در مرتبهحجت مینداریم. وقتی ما مجرد احتمال را 

 هایی که بحث حق الطاعه دارد همین است که دیگر نیازی به اثبات خبر واحد نداریم. از فایده

باید بین مولای عرفی و حقیقی تفاوت قائل شوید؛ مولای حقیقی را نباید با مولای عرفی مقایسه 

 آوریم که مولای حقیقی اینگونه نیست.یلی ندارد بر این ما دلیل میکرد. این فقط ادعا است هیچ دل

اشکال مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( : حرف شما را نسبت به مولای عرفی قبول داریم که 

نباید بدون بیان مواخذه کند اما چرا باید این )اشکال به دلیل عقلایی( بیان را تسری دهیم به مولای 

گیرد به مولای ا نحن فیه برای اینکه افعالی را که در مورد مولای عرفی صورت میحقیقی، شما در م

 حقیقی نسبت دهید برهانی ندارید، برای اثبات مدعایتان باید شما برهان بیاورید.

 1نکته: بیان آیت الله العظمی هاشمی شاهرودی)دام ظله( در مسئله:

جاری نیست چرا که امروزه اصلا عقلای عالم  برائت عقلی در مراتب زیر قطع در موالی عرفی نیز

 آزادی را در ظرف جهل برای مکلف قائل نیستند.

 ی ایجابی مدعی، مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( : مرحله

وجدان عقلی انسان با تحلیل شئون مولای حقیقی که خالقیت و مالکیت است احتیاط را در ظرف 

توانیم در ظرف احتمال ک تمام وجود انسان است آیا میکند خدایی که مالاحتمال اقتضاء می

اعتنایی به حکم اصراری او نداشته باشیم؟ شئون مولا مالکیت و خالقیت است و این در تمام مراحل 
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حضور دارد. وقتی این مالکیت و حدود ولایت مطلق باشد مکلف باید در تمام مراحل احراز 

در اینجا است  همین منجزیتی، که باتوجه به خالقیت و  تکلیف را منجز بداند و انجام دهد. نکته

شود تا در ظرف ترخص شارع نیز، تعلیق نسبت به این تنجیز جاری آورد باعث میمالکیت می

گردد، یعنی اگر خود شارع، رخصت بدهد دیگر احتیاط جایز نیست بلکه قبیح است چون نسبت به 

احتیاط کرد. بنابراین لزوم احتیاط و حکم عقل شود اگر در ظرف رخصت مالکیت شارع تعدی می

به منجزیت احتمال معلق است بر عدم ترخیصی شارع، لذا نزاع مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( 

 برد.آید و احتیاط را از بین میو مشهور اصولیین در مقام عمل اثری ندارد چرا که برائت شرعی می

  1خلاصه بحث برائت عقلی:

در  ←وجود ندارد  ←قبح عقاب بلابیان  ←برائت عقلی  ←مرحوم شهید صدر )رضوان الله علیه( 

ظرف احتمال به تکلیف نیز باید احتیاط کرد، احتیاط جاری است. نه برائت به صورت عقلی. مجرد 

احتمال: یعنی وجود و عدم واقع تأثیر ندارد نه عبارت دیگر نه وجود حکم واقعی تأثیر دارد و نه 

ری را عدم آن مضر است. )چون در قطع به عدم که احتیاط لازم نیست( از آنجایی که ایشان تج

شود که عدم حکم واقعی داند از اینجا معلوم میداند و اقدام به آن را مستوجب عقوبت میحرام می

رساند؛ یعنی حکم واقعی نه جزو المرضوع است و نه عام الموضوع. مبنی مرحوم نیز ضرری نمی

 ی. شهید صدر)رضوان الله علیه( بر لزوم احتیاط در تمام مراحل کشف تعلیقی است نه تنجز
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 نکته: 

در برائت چه عقلی و چه شرعی به دنبال نفی استحقاق عقوبت هستیم نه نفی فعلیت چرا که عقل 

ی فعلیت ورود پیدا کند. بنابراین نفی استحقاق عقوبت، اثبات،برائت عقلی تواند به مرحلهاصلاً نمی

 کند نه برائت شرعی.می

به لحاظ اقدام، اگر در شبهات بخواهیم تأمین در واقع در برائت ما یک گمشده داریم و آن تأمین 

داشته باشیم قانونگذار باید استحقاق را بردارد نه فعلیت را، یعنی مصونیت از ابتلاء به عذاب این 

 است که قانونگذار استحقاق را بردارد نه فعلیت را.

دانیم چرا ما می نکته اینجا است که با این وجود که برائت شرعی ناظر بر نفی فعلیت است و این را

رود در برائت به دنبال نفی استحقاق هستیم، این در حالی است که با نفی فعلیت همه چیز از بین می

 1دیگر چه کاری به استحقاق داریم.
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  1برائت شرعی

 کند یا نفی فعلیت؟ }که خود شامل سه نکته است {آیا ادله برائت شرعی نفی استحقاق می

گیرند توان مقاومت با ادله احتیاط رادارند یا شرعاً سند برای اثبات برائت قرار میای که آیا ادله -1

ای باشیم که قابل درگیر شدن با ادله احتیاط باشند. وقتی با این ادله مواجه خیر؟ یعنی باید دنبال ادله

 می شویم دو دسته روایات را ملاحظه می نمائیم: 

 ط را دارند.( توان مقاومت در مقابل ادله احتیا1

 ( توان مقاومت با ادله احتیاط را ندارند.2 

مدعای ما عبارت است از اثبات برائت شرعی در شبهات حکمیه و موضوعیه و در شبهات  -2 

 وجوبیه و تحریمیه و دلیلمان نیز باید شامل تمام مدعی باشد.

 برائت شرعی برای بعدالفحص ثابت شود. -۱
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 1ادله برائت شرعی:

 الف:آیات

"لایکلف الله الا نفسا ما آتاها"ـ 1
2  

 گردد.مکلف یک ارتباط و نسبتی با ما دارد. که باتوجه به معنای ما متفاوت می ←

تعریف استدلال: در استدلال به این آیه باید به دو تعبیر دقت کرد و دید که کدام یک از این 

 ."آتاها "و "ما"کلمه عبارتنداز  خورند و آن دواحتمالات به درد اثبات برائت شرعی می

 که موصوله است چهار احتمال وجود دارد:  "ما  "در مورد 

 گیرد.ـ به معنی تکلیف : لا یکلف الله نفسا تکلیف را می1

به قرنیه صدر آیه من قدر علیه رزقه آیه در مورد انفاق و پرداخت نفقه  ←ـ به معنی مال : اعطا 2

 گیرداست لذا مال را می

 آیدتکلیف فعل است خود تکلیف کردن با فعل می ←فعل ـ ۱

 ـ جامع هر سه است6

 در مورد آتاها سه احتمال است:
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 اگر معنای ما را مال بگیریم ←ـ اعطا 1

 اگر ما به معنای فعل باشد ←یعنی قدرت دادن  ←ـ اقدار 2

 اگر معنای ما را تکلیف بگیریم ←ـ ایصال ۱

به بحث ما ربطی ندارد، یا باید مراد از ما خصوصی به تکلیف باشد و  اگر مراد از ما مال یا فعل باشد

 یا جامع بین همه معانی.

نسبتی که یکلف با ما دارد باتوجه به معانی ما متفاوت است در واقع دو معنا از ما نسبتشان مفعول به 

ر به معنای تکلیف ـ اگ2ـ اگر ما به معنای مال باشد اعرابش مفعول به است 1است و یک معنا از ما : 

 ـ اگر به معنای فعل باشد اعرابش مفعول به است.۱باشد اعرابش مفعول مطلق است 

توانیم آیه را نسبتش مفعول مطلق است اگر در این آیه ثابت کردیم که مراد از ما تکلیف است می

خورد عی نمیدلیل بر برائت شرعی بدانیم اگر بگوییم معنای جامع دارد نیز به درد اثبات برائت شر

چرا که معنای جامع متصور نیست، در واقع معنای معنای ما در رابطه با مکلف متفاوت است یعنی هر 

 دو معنا نسبتش مفعول به در یک معنا مفعول مطلق است.

در معانی متفاوت آن  "ما"به هیمن دلیل نمی تاونیم معنای جامعی از آن متصور شویم، نقش اعراب 

 توانیم، معنی جامع بگیریم.  یکسان نیست. پس می
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  1در آیه شریفه: "ما"مدعی مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( در مورد اعراب  

را به یک نقش اعرابی در جمله برگرداند که آن نیز عبارت  "لا یکلف"و  "ما"اگر بتوان نسبت 

به معنای  "ما"در این صورت می توان از قدر جامع نیز بهره برد. لذا وقتی  "مفعول به"است از 

 تکلیف را نیز مفعول به بگیریم، در واقع می توان قدر جامع همه معانی را گرفت. 

 مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه(: دلیل مدعی

تکلیف به معنای تحمل مسئولیت و بار است. شخص با این شرائط مسئولیت را پذیرفته است، همین 

نقش  "ما"هیمن پذیرش مسئولیت را نیز اگر به معنای تکلیف بگیریم در واقع نشان می دهد که 

 را دارد. "مفعول به"

مال ، فعل  –می باشد ، در واقع هر سه معنا  "ما"ی بر اراده جامع از بنابراین استدلال به آیه شریفه مبن

تحت آن قرار می گیرد. زیرا اگر خصوص تکلیف از معنا برداشت شود گرچه استدلال  -و تکلیف

تمام است ولی اخراج مورد لاز می آید. به این توضیح که معنای صدر آیه که اشاره به مال و نفقه 

مائیم و این واضح است که در مفاهیم آیات و روایات ، نباید معنایی را اراده دارد را باید اخراج ن

نمود که از مورد کلام خارج باشد. قدر متیقن از آیه مال است، اضافه به مال که فعل و تکلیف باشد 

را منحصر در تکلیف بدانیم که از آن به عنوان ادله  "ما"محل کلام است. اگر بخواهیم معنای 
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تفاده نمائیم، از قدر متیقن خارج می شویم و این با توجه به اصل اولی در معنای عبارات برائت اس

 صحیح نیست. لذا مضطر به استفاده از معنای جامع هستیم.

 اشکال: 

گرچه اراده جامع از معانی توانایی اثبات برائت شرعی را دارد، اما از این آیه نمی توانیم استفاده 

سه مفهوم متفاوت داشت و این مفاهیم متفاوت نمی تواننددر  "ما"نمائیم، زیرا هرکدام از معانی 

 کنار یکدیگر جمع شوند.  

  اشکال: جواب

را دارند.  "مفعول به"داشتیم در جمله نقش  "ما"نی که از همان طور که گفته شد، تمام تعابیر و معا

سه معنی دارد به لحاظ مراد جدی است. در واقع مراد استعمالی تنها یکی  "ما"اینکه گفته می شود، 

 1از این سه معنی می باشد.

نا در ما نحن فیه یک نسبت بیشتر نداریم و آن هم نسبت مفعولیه گفتیم استعمال لفظ در اکثر یک مع

گیریم با توجه به غلط است نه مواد جدی ما در اینجا مواد جدی سه معنا دارد و ما معنای جامع را می

 مواد جدی.

                                                           
ر مراد استعمالی تنها همان معنای مفعول به است. این استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است که اشتباه است ، لیکن قرار گرفتن مراد جدی د  - 1

 چند معنا بلا مانع است.
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"و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا"ـ  2
1  

 بعث رسول کنایه از بیان است 

 تقریب آیه واضح است ←کنیم یعنی استحقاق عذاب ندارید مگر با بیان عذاب نمی

 سه مقدمه یرای استدلال به آیه: لزوم اثبات 

 ( مراد از عذاب فعلیت عذاب نیست بلکه استحقاق عذاب است.1

ای باشد تا شامل عذاب اخروی نیز بگردد ( مراد از عذاب تنها عذاب دنیوی نیست بلکه باید بگونه2

 زیرا ما در برائت به دنبال رفع عذاب اخروی هستیم.

 لکه وصول باشد.( مراد از بحث رسول صدور نباشد ب۱

اولاً مراد استحقاق است چرا که فرمود ما کنا در شأن خداوند نیست که چیزی را بیان نکرده به 

 دانیم.دهد که کسی را که بیان ندانسته است مستحق عذاب نمیخاطر آن عذاب کند و این نشان می

یصال به احکام عقوبت ثانیاً به همین بیان وقتی مرام خداوند اتمام حجت است، و اتمام حجت و ا

 اخروی مترقب گردد.

ثالثاً اگر مراد از آیه صدور برد دیگر دلیلی نداشت که خداوند بیان کند و در آیه بیاورد و این یک 

 باشد.امر بدیعی عقلی است که مراد وصول می
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شود در نتیجه بعث رسول کنایه از وصول حکم است نه صدور آیه؛ هر صدوری منشأ عقوبت نمی

 حکم به مکلف رسید باید عقوبت شود. اگر

 1اشکال به استدلال آیه:

 ( آیه مربوط به عذاب دنیوی است.1

 ( بعثت رسول کنایه از صدور است نه وصول. 2

 ( مدعی نفی فعلیت عذاب است نه استحقاق.۱

فرماید ما عذاب نکردیم، فعل ماضی است. اولا مربوط به سرگذشت اقوام گذشته است می ←ماکنا 

 کند. ثانیاً نفی فعلیت عذاب می

دارد ربطی به استحقاق ندارد، پس چون فعل ماضی مربوط به بعثت رسول فعلیت عذاب را برمی

کنید عذاب دنیوی، اقوام گذشته است و بعث رسول نیز برای صدور است نه وصول شما که ادعا می

 برای وصول است باید مدعی خود را ثابت کنید.

 اشکال: جواب

اینکه مواد عذاب دنیوی است و نیز مراد استحقاق نیست مرتفع است اگر بگوییم اختصاصی عذاب  

کند، در استظهار از دلالت لفظی باید دنیوی است به طریق اولی عذاب اخروی را نیز ثابت می
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ات ظرفیت لفظ را درنظر بگیریم. ما کنا معذبین به معنای فعل ماضی نیامده است، ما در خیلی از آی

داریم که آیه بالفعل ماضی بیان شده است لکن نمایانگر یکی از صفات الهی است )باتوجه به اینکه 

صفات الهی بعد زمانی ندارند( که آن صفت دائمی برای خداوند مثل عدم ظلم که گاهی با سیاق 

می و ی اعصار است، در مانحن فیه نیز ]ما کنا[ یک صفت دائماضی آمده است لکن مربوط به همه

-همیشگی در خداوند است. ]گاهی اوقات در ادبیات عرب از فعل ماضی برای استمرار استفاده می

شود اینجا هم به این صورت است مثلاً در جایی که در مقام بیان شأنیت باشد فعل ماضی برای 

-نگونه میی آیه ایکند ما نحن فیه نیز در مقام بیان شأنیت است[ یعنی ترجمهاستمرار معنا پیدا می

باشد که ما کنا معذبین . . .  در شأن خداوند نیست، که بدون بعث رسول عقوبت کنند. با این 

-رود اشکال اول اینکه آیه مربوط به عذاب دنیوی است، در جواب میاستدلال دو اشکال از بین می

]در هر  شود، چرا که خداوند که صفت ثابت داردگوییم خیر آیه مربوط به عذاب اخروی هم می

موردی و موضوعی خداوند صفتی ثابت دارد و این قابلیت تغییر را ندارد زیرا تبع است[ در اینجا 

صفت ثابت خداوند این است که در دنیا و آخرت بدون بعث عقوبت نکند، یعنی خدایی که در دنیا 

 کند به طریق اولی در آخرت نیز اینگونه است.بدون بعث عقوبت نمی

 ی لفظی است که ورود به شیء است نه به مکلف.فی یک قرینهنکته: ضمیمه من

به شیء نیز یعنی صدور )وضع و قانونگذاری است که صدور است نه تکلیف و وصول( لذا نمیتوانیم 

 به این روایت استدلال کنیم.
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در مورد اشکال نفی فعلیت نیز اینجا گرچه به ظاهر نفی فعلیت است ولی به لسان بیان شأن خداوند 

 متعال است لذا شأن خداوند متعال این نیست که استحقاق عقوبت را انجام دهد.

رسد اشکال وارد باشد چرا که قدرمتیقن از آیه صدور است لذا اگر شک کنیم که معنای به نظر می

باشد حداقل این است که در بین دو معنا )صدور و وصول( شک داریم و این آیه وصل نیز می

 گذارد لذا قابلیت استفاده ندارد.مجمل می استدلال از آیه را

  1ب: روایات

ی آوریم مربوط به بعدالفحص است ثانیاً القاء خصوصیت به نهی شبههنکته: اولاً روایاتی که می 

 تحریمیه را در بر دارد.

"کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی"ـ 1
2 

 مفردات حدیث:

 رها شدن گردن ←رهایی، آزادی، ارضاء العنان  ←ـ مطلق 1

 اساسی بحث در تمسک به روایت است ←ـ یرد 2

  ی بدویهتقریب استدلال روایت به شبهه

 ـ یصدر2ـ یقبل 1معنای یرد چیست؟   ←
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اگر بخواهیم به روایت استدلال کنیم یرد باید به معنای وصل باشد یا باید ثابت کنیم که روایت و 

گوید یا به معنای کند میکل به معنای رد اشکال میمعنای یرد در قیل ظهور دارد: در واقع مستش

 بعید راست و یا اینکه مجمل است.

 نظر مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( در تقریب استدلال به روایت : 

توانیم ثابت کنیم که یرد به معنای تقلید است؛ ورود مفهومی است که نیازمند به یک تقریب می

به شیء یا مکلف یا مکان یا . . . ( 3یعنی باید به یک طرفی وارد شود اضافه شدن به شیء را دارد، 

شود یعنی واصل شود اینکه فرمود وارد بر مکلف مییرد به معنای وصولی است. ورود به مکلف می

شویم که ی معنای اصلی یرد که وارد شدن است متوجه میشود، پس ما به قرینهبر مکلف می

در روایت آمده است به معنای پیوند به مکلف است و پیوند به مقصود وصول است، ورود که 

 باشد.مکلف نیز به معنای وصول می

 اشکال:

شود صحیح است، لکن اینکه اصل این مورد که ورود یک طرفی دارد و شیء که به او وارد می 

فرمود وارد بر مکلف می شود صحیح نیست، این طرف ورود در روایت مورد بحث ، شیء قرار 

دارد نه مکلف. وقتی ورود به شیء باشد نیز معنایش صدور و قانونگذاری است نه تکلیف و وصول 

 لذا نمی توانیم به این روایت استدلال نمائیم. 
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 نکته:  

به شیء بر می گردد. لذا هیمن مورد یک قرینه لفظی است در اینکه  "ه"ضمیر  "فیه نهی "در فقره 

 ورود به شیء است نه به مکلف. 

 اشکال: 

 "یصل"به نظر می رسد، با توجه به فرمایشات مرحوم شیخ )رضوان الله علیه( در رسائل ظهور در 

گیری از روایت را از بگیرد بهره "یصدر"را به معنای  "یرد"به این توضیح که، اگر کسی  1است.

ی بههشود تمسک به دلیل در شبین می برد چرا که به هر معنایی غیر از یقبل تمسک کندمی

مصداقیه، موضوع برائت شرعیه براساس مفاد روایت عدم شک در صدور است و از آنجایی که 

دهد تعهداً تمسک به دلیل جایز نیست زیرا رخصتی که در مکلف همیشه احتمال صدور را می

باشد )شما عدم ظهور را که احراز نکردید( و این به معنای روایت داده است معلق بر عدم صدور می

سک به دلیل در شبهه مصداقیه است. وقتی ترخیصی و آزادی معلق به عدم صدور شد ما به تم

کنیم مثلاً قبل از شریعت لحم ی جریان استصحاب در ما نحن فیه عدم صدور را اثبات میواسطه

کنیم که حکمی جعل شده است یا خیر؟ موضوع الارلب حکمی نداشت و بعد از شریعت شک می

 کنیم.ی استصحاب اثبات میما نحن فیه به وسیله خطاب لفظی را در

                                                           
 243، ص  2فرائد الاصول ، ج  - 1
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 1مقصود از نهی،که در روایت آمده است:
 

 ـ مراد عنوان واقعی است1 

 گردد.ـ هم مراد عنوان واقعی است و هم شامل عنوان ظاهری نیز می2 

مثل  ←گیرد یا منع به ذات شیء مشکوک رفته است در واقع این منع یا به ذات شیء تعلق می

ی احتیاط والد این معنا از شیء ادله برائت بر ادله ←حرمت خمر که به روی ذات حمر رفته است 

 شود.گردد. اگر هر دو را گرفت ادله احتیاط حاکم میحاکم می

بنابراین میزان این است که حرمت روی ذات شیء رفته است یا شیء به همراه شک، اگر به ذات 

 ود اگر معنی به شیء به همراه شک باشد احتیاط حاکم است.ششیء برود برائت جاری می

 

ظاهر حدیث این است که شی به ذات شیء رفته است نه مشکوک به شیءو شیء به همراه  نکته:

  2شک لذا حدیث توان مقاومت در برابر ادله احتیاط را دارد.

 

                                                           
 644و  642ثه )صیاغه الجدیده( ، ص ، حلقه الثال 2دروس فی علم الاصول ، ج  - 1
 ۱4الی  ۱4، ص  2برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به بحوث فی علم الاصول ، ج   - 2
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 1ـ حدیث رفع:2

باشد و ی حکم تکلیفی میاین حدیث در ظرف امتنان به امت صادر شده است، لذا هم دربردارنده 

 2هم حکم وضعی.

 تذکر: روایت در مقام و ظرف امتنان صادر شده است:

دو قرینه وجود دارد که روایت در مقام امتنان صادر شده است: اولاً سیاق، به این معنا که تکلم 

د در مقام استخدام جملات و حفظ و ریتم و آهنگ جملات دارد به نحوی ی واححرکتی بر طریقه

که اگر متکلم با استخدام جملات و کلمات متکثر مرادات استعمالی متعدد داشته باشد مورد قبول 

دانند )متهم کردن گوینده در این مقام عرف عقلاء نیست و این را عقلاء نوعی اختلال گفتاری می

خواهد مطلب را محاورات گفتاری( مثلاً یک سخنران گاهی با استخدام جملات میبه عدم رعایت 

گویند در تمام جملات وی باید ظرفیت کلمات به یک معنا ومفهوم به مخاطبین بفهماند، عقلاء می

باشد، این مقتضای سیاق است، البته همیشه باشند، در واقع در مانحن فیه سیاق روایت در امتنان می

                                                           

والطِیرَةُ، والتفَکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الحَسَدُ، رفُعَِ عن امّتی تِسعَةٌ: الخطََأُ، والنِسیانُ، وما اکرِهوُا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُوا إلَیهِ، و  -1 

  1از ابواب جهاد نفس،حدیث  24، باب  12؛ وسائل الشیعه ، ج 16، ح ۱3۱، ص 2؛ بحار الأنوار، ج 4، ح 617خصال، ص /  . الخلَقِ ما لم ینطِقْ بِشفََةٍ

،  دین اسلام آثار وضعی یا تکلیفیِ برخی کارها از مکلفّان، در حدیثِ رفَعْ، عنوان دو حدیث نبوی، یکی متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع  -2 

هایی اندک در تعبیرات و با اختلاف در  حدیث اول، با تفاوت .در وضعی خاص؛ و دیگری ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین

ل تر منابع و جوامع معتبر متقدم ومتأخر شیعی به نق های رفَع )گاه واژه وضع یا موضوع، به جای رفع، به کار رفته(،در بیش تعداد مصداق

وآله روایت، و در مجموع از نظر سند،  علیه اللّه صلی پیامبر ، از{السلام نقل از امام ابوالحسن الرضا علیه یک مورد به} (السلام علیه ) صادق امام از

 .صحیح یا معتبر تلقی شده است

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%E2%80%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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کند لکن در اینجا مقتضای سیاق تولید ظهور در امتنان است. ثانیاً با آوردن لید ظهور نمیسیاق تو

 دهد که منت بر امت است. قید عن امتی نشان می

  1استدلال روایت:

رفع مالایعلمون : هر جا که جعل باشد رفع است چه حکم مجهول و چه موضوع مجهول. رفع تاره 

ری: اگر رفع واقعی بگوییم قابل استفاده برای اثبات برائت نیست رفع واقعی است و اخذی رفع ظاه

 بنابراین باید ثابت کنیم که متصور از رفع ظاهری است.

 رفع واقعی:

 ما یک جهل داریم که همان عدم العلم است یعنی در حق جاهل حکم وضع نشده است. 

الجاهل یعنی برای جاهل مثل حرمت خر برای کسانی است که جاهل نباشند. پس الخمر حرام الا 

 حرمت نداریم.

 رفع ظاهری: 

یعنی حکم واقعی باقی است اما در حق جاهل وجوب احتیاط ندارد، در مقام جعل انجان ندادن ظاهر 

حدیث، رفع واقعی است اما رفع واقعی محذوری دارد که قابل التزام نیست و آن عبارت است از 

اختصاص احکام واقعی به عالمین و این اختصاصی ممنوع است، اگر رفع واقعی را بگیریم 

                                                           
 63۱، حلقه الثانیه )صیاغه الجدیده(،  ص  1دروس فی علم الاصول ، ج  - 1
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شود در حالی که اختصاص احکام به عالمین به سه دلیل ممنوع احکام به عالمین می اختصاصی

 1است:

ـ محذور دور: خمر برای کسی که عالم به حرمت است حرام است چون حرمت خمر متوقف بر 1

 علم است و علم نیز متوقف بر حرمت و این دور است.

-مرحوم نائینی )رضوان الله علیهما( می ـ ضرورت اشتراک اقلام بین عالم و جاهل: مرحوم شیخ و2

فرمایند: ضرورت دارد که احکام بین عالم و جاهل مشترک باشد و روایات در حد تواتر در این 

 مورد نیز وجود دارد.

ـ حسن احتیاط برای جایی است که برای مکلف نوشته شده باشد جاهل که اصلاً قلمی ندارد که ۱

 احتیاط کردنش حسن باشد. 

لایعلمون است، ماوراء علم و جهل باید چیزی باشد که من آن را پیدا کرده  ←ی داخلی قرینه

 ی این است که رفع ظاهری.باشم.  خود این حدیث نشان دهنده

 نکته: تعریف نقطه امتنان

شود که هر کجا شارع بتواند احکام واقعی خود را در مقام ی امتنان ماهیتاً اینگونه تعریف مینقطه

لاکات آنها حفظ نماید و این تحفظ بر حکم واقعی و ملاکات هیچگونه منافاتی با تحصیل م

                                                           
 632و  636همان ، ص   - 1
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حکمت پروردگار متعال و عقلانیت شریعت نداشته باشد و در عین حال مکلفین از نگاه قانونگذار 

باشد. ترخیص داشته باشند در ترک حکم واقعی و ملاکات آن این نوع ترخیص مصداق امتنان می

تواند در ظرف جهل به واقع مکلفین را به اتیان احکام واقعی و حفظ ملاکات شارع میبه عنوان مثال 

ی مالایعلمون مردم را در ترک حکم کند از طریق ایجاد احتیاط ولکن به مثل حدیث رفع در فقره

گردد در مثل لاضرر و لاجرح هم احتیاط ترخیص داده است. قهراً امتنان به چنین تعیین حاصل می

 ر است و بسیاری از احکام ثانویه نیز به این صورت اند.همینطو

 جواب به محذور دور: 

مسئله به این صورت است که در اینجا دور وجود دارد باتوجه به این مثال که اذا علمت بحرمت 

الخمر . . .  شخصی که عالم شده است به حرمت خمر به او حرام است علم به حرمت متوقف بر 

 متوقف بر علم.حرمت است و حرمت 

  1نظر مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه(:

تواند موضوع باشد برای حرمت خمر ما یک جعل داریم یک مجعول فعلیت حکم علم به حرمت می

که همان فعلیت موضوع است. حرمتی که در علم پیدا کردن داریم برای قانون است اگر فهمیدی 

ی عمل و فعلیت نباید مرتکب شوی این حرمت برای عمل است و خمر است )حرام است( در مرحله

 موضوع است و حرمت دوم محمول است. 

                                                           
 67۱، حلقه الثالثه )صیاغه الجدیده( ، ص  2؛ دروس فی علم الاصول ، ج  636همان ، ص   - 1
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آید و فرماید محذور دور هر اخذ علم به حکم و موضوع پیش نمیدر واقع ایشان در بحث قطع می

عالمین انجام فرماید آنچه که براساس آن تحلیل دور را با توجه به اشکالی ندارد. اما در اینجا می

 خورد.دادیم و استدلال به عدم دور کردیم در اینجا به هر حدیث رفع نمی

توضیح اینکه اختصاصی احکام به عالمین دور است مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( که در 

 توان به استنادفرماید: نمیبحث قطع دور را دفع کردند در اینجا قائل به دور نیست در واقع ایشان می

بحث قطع اینجا اختصاصی احکام به عالمین را ثبات کرد در اینجا در حدیث مرکز علم وصل شیء 

گشتند شیء واحد نبود در واحد است اما در بحث قطع علم وصل مرکزشان و آنچه که به او برمی

خورد و یا به خورد اما دراینجا هر دو مایه جعل مییک جا به جعل و در یک جا به مجعول می

ول علم به جعل موضوع فعلیت مجعول شد یعنی جعل و مجعول جدا شد. اگر بخواهیم این دو مجع

-شود اما در حیث رفع این اتفاق نمیرا جدا بدانیم باید بگوییم علم به جعل موجب رفع مجعول می

 گردد.افتد چرا که ظاهر حدیث مساعد با این حرف نیست هر دو به هم لایعلمون و هم رفع  برمی

 تواند و باید به مجعول بخورد.ر حدیث این است که یعنی جعل اما اگر ما باشد نمیظاه

ما از اسماء مبهم است یا باید مجعول باشد یا جعل پس هر دو )لایعلمون و رفع( یا به جعل بر         

د و خورگردد، این یا یک مرادجدی بیشتر ندارد که هم لیعلمون به اومیمی گردد یا به مجعول برمی

هم رفع ولی در بحث قطع ثابت کردیم که جعل و مجعول دو مراد جدی دارند تاره جعل است 
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واخری مجعول ولی اینجا یک مراد جدی بیشتر نداریم واگر بخواهیم بپذیریم محذور دور وارد 

گشتند یعنی محذور است. اگر قطع نظر از خطاب حدیث رفع بودیم چون هر دو به یک مرکز برمی

اشتیم و دور مرتفع بود ولی دراینجا دور وجود دارد. در واقع اقتضاء حدیث رفع و ظهور آن عقلی ند

این است اگر بگوییم رفع در حدیث، رفع واقعی است مستلزم دور است یعنی اختصاص احکام به 

  1شود.عالمین و اختصاص با التزام به معنای رفع، به رفع واقعی درست می

 2حکمیه است یا موضوعیه؟حدیث رفع مختص به شبهات 

ی موضوعیه است یا اعم از موضوعیه و حکمیه و یا مستفاد از حدیث رفع آیا ترخیص در شبهه

 ی حکمیه است؟مختص شبهه

کند که ترخیص حدیث رفع اعم از شبهات موضوعیه و مقصود ما را تنها این موضوع تأمین می

گیرد کنیم حدیث هم شبهات موضوعیه را می حکمیه باشد بهترین گزینه برای ما این است که ثابت

 و هم تحریمیه.

است برای تشخیص معنای ما باید کل حدیث را در نظر  "ما"بحث  بر سر "رفع ما لایعلمون"

 بگیریم.

                                                           
 65و  67، ص  2بحوث فی علم الاصول ، ج   - 1
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توانیم به ای نداریم که ما را مختص موضوع یا حکم بداند میاگر ما باشیم و حدیث هیچ قرینه

 راحتی یا را به حکم یا موضوع انتقال دهیم. 

  1ـ اختصاص حدیث به شبهه موضوعیه:1

دلیل اساسی قائلین به این قول، عبارت است از اینکه، وحدت سیاق بین فقرات حدیث وجود دارد. 

ی فقرات ما هرفع مالا یعلمون و رفع ما اضطروا و رفع مالا یطیقون و رفع ما استکرموا . . . چون در بقی

گردد و در کلام شارع نیز باید وحدت سیاق باشد مالا یعلمون نیز که مشکوک در به موضوع برمی

ی ی موضوعیه هستند( شبههی فقرات شبههبین موضوع و حکم است به حکم وحدت سیاق )که بقیه

تولید ظهور کند که نماید. اگر نماید یا تولید ظهور نمیموضوعیه است. این سیاق یا تولید ظهور می

شود بین موضوعیه و شود اگر ایجاد ظهور نکند نیز مجمل میی موضوعیه میکالایعلمون نیز شبهه

 ی موضوعیه است.شود چرا که قدر متقین در شبههی حکمیه نمیحکمیه و قابل اثبات برای شبهه

 جواب: 

 در هر خطاب و سخنی چند نوع مراد وجود دارد:

 لفظ ظاهر در این معنا است    مستعمل فیه ←ـ مراد استعمالی 1  

کنیم انطباق متعددی دارد مثلاً لفظ استاد در خارج که نگاه می ←ـ منطبق علیه مراد استعمالی 2

 یک زمان استاد گلی، استاد بیاتی و...
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 ی است.آنچه که از لفظ و انطباق آمده است مراد جد ←ـ مراد جدی از مراد استعمالی ۱

 ←ـ ما ترک فهو لوارثه ۱منزل    ←ـ ماترک فهو لوارثه 2خودرو    ←ـ ما ترک فهو لوارثه 1مثلاً 

 کتاب

 مستعمل فیه تغییر نکرده است شیء مبهم اما در مقام انطباق یک بار خودرو یکبار کتاب و . . .

زیرا سیاق ابزاری برای  سیاق متوقف است بر تعین مستعمل فیه و ربطی به منطبق علیه ندارد،: 1نکته

اثبات و یا تخریب ظهور است. منطبق علیه ربطی به مرحله ظهور ندارد. لذا ماموریت سیاق دخول به 

 بافت گفتار و کلام است.

های مختلف که بیان کنیم که در فقرهسیاق متوقف است بر تکرار لفظ از شما سئوال می :2نکته 

یا شیء مبهم است از موصولات است که معنایشان مبهم است کند؟ کردید آیا مستعمل فیه تغییر می

اگر مستعمل فیه یا موضوع بود حرف شما صحیح است اما در اینجا منطبق علیه متعدد شده است نه 

مستعمل فیه. مصداق اینها موضوع است نه خود یا که موضوع باشد. یا معنای موضوع نیست معنایش 

گیرد که این شیئ مبهم معنایش اعم از حکم و مبهم را میشیء مبهم است. مالایعلمون یک شیئ 

گیریم موضوع است. تعدد منطبق علیه به وحدت سیاق ربطی ندارد، چطور با تعدد مراد جدی می

ربطی به مستعمل فیه ندارد و در منطبق علیه هم همین طور است. وحدت سیاق با توسعه نسبت به 

 شد که ربطی به وحدت سیاق ندارد.خورد. انطباقاتش متعدد حکم به هم نمی
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بنابراین تعدد منطبق علیه و مستعمل فیه هیچگونه ارتباطی با ظهور ندارد نه در مقام انعقاد ظهور و نه 

 در مقام تخریب صدور و ظهور.

 1ـ اختصاص حدیث به شبهات حکمیه دارد:2

شبهات حکمیه اختصاص برخی از اصولیین معتقدند رفعی که در حدیث به آن اشاره شده است به 

 دارد.

ی برائت که به آن تمسک کردیم هیچ کدام ی اجتهادی: ادلهاشتراط برائت به فحص از ادله نکته:

به فحص یا عدم فحص توجهی ندارند )رفع مالایعلمون، لایکلف الله، ماحجب، کل شیء مطلق( 

د ونیازی به فحص هم ندارد. دهند که در شبهات حکمیه برائت را جاری نماییعنی به فقیه اجازه می

ای داریم. بنابراین اگر اگر بخواهیم بگوییم برائت بعد الفحص باید جاری شود نیاز به دلیل جداگانه

ی برائت، این ادله اطلاق دارند ومشروط به فحص نیست. اما در عین حال هیچکدام ما باشیم و ادله

البته بحث ما در شبهات حکمیه است نه اند. از فقها حکم به اجرای برائت قبل الفحص نداده

توان قبل الفحص نیز برائت را جاری موضوعیه در شبهات موضوعیه بین فقها اتفاق نظر است که می

 کرد جزء در موارد خاصی که در فقه مطرح شده است مثل بحث نفوس، استطاعت حج و . . .
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برائت به بعد از دلائل مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( برای اشتراط اجرای 

 1فحص:

ی اجتهادی سه )مرحوم شهید صدر)رضوان الله علیه( برای اشتراط اجرای برائت به فحص از ادله

 دلیل مطرح می فرماید(

ی بر وجوب تعلم اخباری داریم که مضمون آن اشعار اخبار داله ( دلیل لفظی )دلیل خاص(:1

این احکام را یاد نگیرند مشمول عذاب خداوند  دارد مکلفین باید احکام خدا را یاد بگیرند و اگر

 ی برائت اطلاق دارند اما این دلیل مقید آنها است؛ روایتی که ایشان ذکر میگردند گرچه ادلهمی

گویند چرا احکام خدا را یاد نگرفتید؟ اورند و میکنند در مورد روز قیامت است که افرادی را می

گرفتن نرفتید؟ در واقع این روایت از مکلفی که به خاطر ترک چرا مخض نکردید؟ چرا به دنبال یاد 

فحصی به خلاف واقع افتاد سلب عذر کرده است، یعنی شخصی باید به دنبال علم برود در واقع در 

باشد. بنابراین در این تقریب اینجا در ظرف ترک تعلم مخالفت با واقع است که منشا و عقوبت می

 ست ولی روایات وجوب تعلم و فص و کسب علم آنها را تقید میمفروض اطلاق روایات برائت ا

 زند.

شود. مثل دلیل ی برائت و مدلول آنها در حد نفس خود شامل قبل الفحص نمی( مفاد برخی از ادله2

 بعث رسول کنایه از بیان دارد یعنی آیه ظرفیت قبل الفحص  "ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا"
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کند چون غایت این آیه برای تولید عذر جایی رای قبل الضحی ثابت میرا ندارد و مسئولیت را ب

است که بیان واقع و بعث رسول نباشد. بنابراین اصلاً دلالت این آیه برای اثبات برائت قبل البعث یا 

 1فحص مشکل دارد یعنی فی الحدسنه توان ندارد عذر را قبل الفحص ثابت کند.

 اجمالی نکته: شبهات حکمیه مقرون به علم

در شبهات حکمیه با وجود علم اجمالی جایی برای برائت عقلی نیست. زیرا علم اجمالی مانند علم 

 تفصیلی عمل می کند.

تا زمانی که علم اجمالی در نزد مکلف به وجود تکالیف الزامی باشد ، برائت عقلی  ( وجه عقلی:۱

بودن یکی از دو کاسه داریم، نمی  جاری نمی شود. به عنوان مثال زمانی که علم اجمالی به نجس

توانیم برائت جاری نمائیم. مکلف شاک می داند که در علم اجمالی شارع حکمی دارد لذا نمی تواند 

 برائت جاری نمای، و اگر بخواهد برائت را جاری نماید باید علم اجمالی را از کار بیاندازد. 

هر موردی یک علم اجمالی دارد. لذا در هر هر مجتهد زمانی که می خواهد اجتهاد نماید نسبت به 

 مسئله مجتهد زمانی می تواند علم اجمالی جاری نماید که ، این علم را تبدیل به علم تفصیلی کند.

به عنوان مثال ده ظرف داریم که از این ده ظرف قطعا می دانیم دو ظرف متعلق به غیر است، ولی 

ی گوید دو ظرف متعلق به من است، وقتی بینه مشخص نیست متعلق به کیست؟ شخصی می آید و م

آمد دیگر علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می گردد. علم تفصیلی نسبت به دو ظرف 

و شک بدوی نسبت به بقیه ظروف. در اینجا به علم تفصیلی عمل می شود و در مورد شک بدوی نیز 

و اجرای برائت در بعضی از اطراف آن مشروط به  برائت جاری می گردد.بنابراین انحلال علم اجمالی 

                                                           
 یل دوم اخص از مدعی است لذا دلیل محکمی نیست.دل - 1
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حصول علم تفصیلی در نسبت به وجود معلوم بالاجمال در بعضی اطراف آن است. این موضوع بر 

مکلفا عقلا واجب است که در علم اجمالی، احتیاط نماید. این احتیاط عقلی زمانی از بین می رود که 

دد. در واقع تا زمانی که علم اجمالی حل نشود احتیاط علم اجمالی از بین برود و مانع بر طرف گر

جاری است. برای اینکه علم اجمالی را حل نمائیم نیاز به فحص داریم، برائت زمانی جاری می گردد 

که فحص انجام شود، این فحص است که مانع عقلی اجرای برائت را از بین می برد. به عبارت دیگر، 

نحل شدن علم اجمالی کنار می رود و انحلال نیز با فحص صورت محذور عقلی که احتیاط است با م

 1می گیرد.

 خلاصه مطلب: 

مجتهد می داند در ورای علم اجمالی حکمی وجود دارد، لذا برای آن باید علم اجمالی را منحل 

 نماید، انحلال علم اجمالی و جواز حکم به برائت نیاز به فحص دارد.

 

 ه  صورت متصور است:نکته: انحلال علم اجمالی به س

 انحلال حقیقی: تبدیل علم اجمالی به تفصیلی با قطع یا علم .1

 انحلال تعبدی: تبدیل علم اجمالی به واسطه امارات  .2

 انحلال حکمی: تبدیل به واسطه اصل عملی .۱
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